
 احمد عربلو

ــر عرق مي ريخت و  آقاي «جيم» خيس عرق بود. شرش
ــتمال كاغذي عرق پيشاني  يكريز حرف مي زد. از بس با دس
ــت آن  ــروصورتش را پاك كرده بود، روي ميزي كه پش و س
نشسته بود، پر از دستمال كاغذي لوله شده بود. دور تا دور ميز 
ــناس و خبرنگار نشسته بود. آقاي  بزرگ، كيپ تا كيپ كارش
جيم يك ليوان آب خورد و گفت: «اين هم كه مثل آب سماور 
گرم بود. اين همه زحمت مي كشيم، تازه بايد توي گرماي ۴۰ 
درجه ي تابستان، آب گرم هم بخوريم. وقتي مي گويم نظام 

آموزشي بايد اصلاح شود، مي گوييد نه.»
آقاي الف گفت: «آقاي جيم، نظام آموزشي چه ربطي به 

آب گرم اين پارچ دارد؟»
آقاي جيم گفت: «اختيار داريد قربان. اگر نظام آموزشي 
درست شود، اين آقايي كه مسئول رتق و فتق امور اين جلسه 
ــرايدار، درس خودش را خوب  ــت، يعني همين آقاي س اس
ــه ي داغي، بايد  مي خواند و ياد مي گيرد كه براي چنين جلس

ــتد و بروبر به بنده زل  ــخ بياورد، نه اين كه اين جا بايس آب ي
بزند!»

در اين هنگام، سرايدار كه مات و مبهوت مانده بود، دويد 
و سراغ پارچ ها ي آب رفت تا آب آن ها را عوض كند. 

ــاره، حق دارد. دو تا بچه ي  ــاي دال گفت: «اين بيچ آق
ــود و  راهنمايي دارد، مي خواهد ببيند تكليف آن ها چه مي ش

شما دوره ي راهنمايي را حذف مي كنيد يا نه!».
آقاي جيم گفت: «عجبا ! عجبا! دو تا بچه ي راهنمايي؟ 

چه خبره آخه؟ اين بابا كه هنوز سني ندارد!»
ــد دوره ي  ــاه دارد بيچاره. بيايي ــم گفت: «گن آقاي مي
راهنمايي را حذف نكنيد. خدا را خوش نمي آيد بچه هاي اين 

بيچاره آلاخون والاخون بشوند!»
ــوب هم حذف  ــت: «حذف مي كنيم، خ ــاي جيم گف آق
ــود كه هنوز  ــت اين قدر زود بچه دار نش مي كنيم. مي خواس

هيچي نشده، بچه هايش به سن راهنمايي برسند.»

اندر احولات اصلاح نظام آموزشي
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ــان، آقايان... بس كنيد! همين  ــاي قاف گفت: «آقاي آق
ــا ءاالله چند سالي  جوري كه يه هو اين كار را نمي كنيم. ان ش
ــد. آن وقت بچه هاي اين بابا هم از آب و گل  طول مي كش

درآمده اند و به دوره ي متوسطه رفته اند.»
ــم گفت: «احسنت! احسنت! چه فكر  آقاي هـ دو چش
ــال در عمر  ــه س خوبي! تازه با حذف دوره ي راهنمايي، س
بچه هايمان صرفه جويي مي شود. يعني همه يكهو از دبستان 
مي پرند توي متوسطه. يعني همه جهشي درس  مي خوانند. 

واي خداي من! چه خوب و ناز مي شود!»
ــي رو مي پرند  ــابي، چي چ آقاي صاد گفت: «مرد حس
ــطه؟ بالاخره اين سه سال را بايد يك جوري پر  توي متوس

كنيم!»
ــنهاد مي كنم كه حداقل يك  آقاي پ گفت: «من پيش
سال براي كودكانمان كلاس هاي قبل از تولد بگذاريم. يعني 
قبل از به دنيا آمدن، توسط مادرانشان، آموزش هاي مقدماتي 
ــتان و پيش  از دبستان را ببينند! اسمش را هم  دوره ي دبس

مي گذاريم دوره ي مادر معلم! »
ــابي، مادر معلم كجا  آقاي ت گفت: «اي  بابا! مرد حس
ــنوايي ندارد!  ــال قدرت ش ــن و س بود. بچه كه توي اين س

مي خواهي بچه هاي مردم ناقص به دنيا بيايند؟».
آقاي جيم گفت: «آن سه سال اضافه را بين دبستان و 
متوسطه تقسيم مي كنيم. يعني يك سال و نيم را مي دهيم 
به دبستان، يك سال و نيم ديگر را هم مي دهيم به دوره ي 

متوسطه. خيرش را ببينيد.»
ــه سال اضافي را  آقاي چ گفت: «ول كنيد بابا. اين س
مي گذاريم كه بچه ها بازي و تفريح كنند تا براي دبيرستان 
آماده شوند. چه خبره، اين همه مشق به بچه ها مي گوييم؟! 

انگشتانشان درد گرفت از بس مشق نوشتند!»
ــما بعيد است. مشق چه  آقاي ط گفت: «آقاي چ، از ش
ربطي به اين طرح دارد؟ حالا كه اين جور شد، من پيشنهاد 
ــال هم از دوره ي ابتدايي حذف و به دوره ي  مي كنم يك س

متوسطه اضافه كنند!»
آقاي جيم گفت: «نه بابا. گناه دارد. اين جوري خانواده ها 
گيج مي شوند. اين جوري كه از دبستان چيزي نمي ماند. بچه  

تا بفهمد چي به چي است، افتاده توي دبيرستان!»
آقاي ل گفت: «اتفاقاً بهتر است. اين جوري بچه ها 

زودتر بزرگ مي شوند و دبيرستاني مي شوند و كلي از زحمات 
خانواده ها كمتر مي شود.»

آقاي غ گفت: «احسنت. اتفاقاً دوره ي راهنمايي دوره ي 
ــوري است. اين جوري بچه ها از اين دوران  خيلي پر شروش
ــتان و دردسر هايشان هم كمتر  مي پرند توي دوره ي دبيرس

مي شود!»
آقاي ع گفت: «پس آقايان همه متفق القول هستند كه 

دوره ي راهنمايي حذف شود؟»
همه متفق القول و يكصدا گفتند: «بله ب... ل... ه»

ــاكت بود، گفت:  اما ناگهان آقاي ي كه تا آن لحظه س
«ن... خ... ي... ر! بنده اعتراض دارم. از لحاظ علم روان شناسي، 

حذف دوره ي راهنمايي درست نيست، ما بايد...»
آقاي ج گفت: ...
آقاي ع گفت: ...
آقاي ق گفت: ...

سال ها بعد...
آقاي ج كه با ظاهري مرتب، پشت ميزگرد نشسته بود، 
ــان عزيز! امروز در اين جا جمع  رو به حاضران گفت: «آقاي
شده ايم تا زحمات بي دريغ مرحوم پدرم، يعني آقاي ج بزرگ 
را به بار بنشانيم و طرح حذف دوره ي راهنمايي و دبستان و 
چند دوره ي ديگر و اصلاح نظام آموزشي را تصويب كنيم و 
به مردم اعلام كنيم تا ديگر اين همه گيج نشوند. اكنون بعد 
از ۴۵ سال، مفتخريم كه نتيجه ي آن  همه تلاش و كوشش 

را به مردم اعلام كنيم.»
ناگهان آقاي غ از جا بلند شد و گفت: «قربان! پدربزرگ 
ــالن و پشت همين ميز،  بنده، اون قديم نديم ها، در همين س
ــي به اين طرح و حذف دوره هاي تحصيلي  ايرادهايي اساس
گرفتند؛ ايرادهايي كه قبل از تصويب اين طرح، بايد بررسي 

شوند.»
ــم همين طور. بايد  ــاي ط گفت: «پدربزرگ بنده ه آق
دوباره درباره ي اين طرح بحث كنيم تا زحمات آن عزيزان 

به هدر نرود و مردم گيج نشوند...»
آقاي پ گفت: ...
آقاي ح گفت: ... 

آقاي الف گفت: ...
و اين داستان ادامه دارد؟!


